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 سپاسگزاري

 
گذرد، در  ام مي هاي باستاني ايران گذارده حدود سه سال از زماني كه اولين بار قدم به پهنة زبان

ام و به قدر  اي برخوردار بوده كودكي نوپا از ياري استادان ارجمند و فرهيخته اين مدت، همواره چون
گمان جبران لطف ايشان هرگز  بي. رياي دانش اين ارجمندان بهره برگيرمام تا از د توان كوشيده

ي از لطف اين بزرگواران آيد، بيان سپاس و قدردان نده برميدست نخواهد داد و تنها آنچه از نگار
  .است
ام سركار خانم دكتر  ر طول اين دوران همواره شيفتة دانش ژرف و بيان شيواي استاد گرانمايهد

انشجويي نگارنده هست و دورة د ار شاگردي ايشان برگ زريني در، كه افتخبودم زهره زرشناس
  له، تا اينكه موضوع اين رساشتر بياموزمهمواره در پي فرصتي بودم تا از محضر ايشان بي. خواهد بود

ايشان را كه راهگشاي بنده  هاي دانم راهنمايي در اينجا بر خود واجب مي. اي براي اين امر شد بهانه
پاس بدارم و نهايت سپاسگزاري و قدرداني خود را براي خواندن اين  ،نگارش اين رساله بوده است در

  .وجيزه و برطرف كردن خطاهاي آن بيان دارم
كنم  االله مجتبائي مي يم استاد دانشمندم جناب آقاي دكتر فتحمنتهاي خود را تقد نيز سپاس بي

و تصحيح اين سطور كه بر نگارنده منت نهاده وقت گرانبهاي خود را براي مشاوره و خواندن 
به حق نكات ارزشمندشان چراغ راه بنده شد و ايشان براي هميشه مرا وامدار لطف  .اختصاص دادند
  .خويش ساختند

بيدي و دكتر  ين رساله خود را مرهون جناب آقايان دكتر حسن رضائي باغهمچنين در نگارش ا
در تهية  شان، هاي ارزنده زدنيِ خود علاوه بر راهنمايي با اخلاق دانشيِ مثال دانم كه مجيد طامه مي

  .نگارنده را ياري كردندنيز برخي منابع 
زاده و مريم  ا جميله حسنه نيز بايد از لطف و مهر دوستان و همكاران ارجمندم سركار خانم

 .كمك شاياني به بنده كردند انگليسي و فرانسهكه در ترجمة برخي منابع رضايي تشكر كنم 
دانم كه همواره  نهايت مي همچنين همسر و همراه زندگيم را لايق سپاسي از جنس عشق بي

  .مشوق و حامي من بوده و هست
دارم كه همواره در  ر عزيزم را پاس ميدريغ پدر و ماد و در پايان از بن جان، زحمات بي

. ترين شرايط زندگي حضور سبزشان و دست پرمهرشان مرا به ادامة راه سوق داده است سخت
ها  مهر مادرانه و پدرانة ايشان باشد كه تمام اين سال پاسخ درخوري براي اميدوارم حضور اكنونم

  .ما هبارش آن را بر فراز زندگيم احساس كرد
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مه همسرتقديم ب  



 

 شش

 

  چكيدة فارسي
  

نسخة . يافت شده است و تبتي سغدي به سه زبان چيني، بودايي كه متني است سوترة علت و معلول كردار
به اواخر سدة هشتم يا  كهمتعلق به فرقة مهايانة آئين بوداست  و ازجمله آثار ديني اين زباناين اثر سغدي 

فة در فلس 1درواقع متني در تبيين قانون كرمه ،معلول كردارسوترة علت و . اوايل سدة نهم ميلادي تعلق دارد
اين . شود روح را شامل مي است و همة موجودات ذي» هر علتي معلولي دارد«قانون  قانون كرمه. بودايي است

هاي خود را در  ها و بدي هر موجودي نتيجة نيكي آموزد از زبان بوداست كه مي 2متن شرح قانون دهرمه
كاررفته در  به اصطلاحات بودايي ،اين رسالهدر . اش، بنا به تفكر بودايي، خواهد ديد هاي بعدي دگيزندگي يا زن
هاي مربوط به قسمت  يادداشتنيز اين رساله در ادامه شامل  .اند شرح داده شدهگونة توصيفي  به ،متن اين اثر

فارسي، سغدي  ـ غدي بوداييهاي س نامه ، واژهتكاربرد اين اصطلاحاشواهدي از نامة توصيفي،  واژه
 .است فارسيچيني، نماية سغدي، سنسكريت و  ـ سنسكريت و سغدي بودايي ـ بودايي

  

  .، كرمه، دهرمه، علت و معلول3دوزخ، مهايانه: ها واژه كليد
  

                                                            
1 karma 
2 dharma 
3 Mahāyāna 
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  گفتار پيش

  جغرافيا و پيشينة تاريخي. 1
در مهريشت و » سغد« -suγδaصورت  به( نخستين بار در اوستا ،(Sogdiane)يا سغديانه  از سرزمين سغد

به صورت ( هاي فارسي باستان ، كتيبه)در فصل اول ونديداد» ها سرزمين سغدي« -suγδō.šayanaتركيب 
sug(u)da-( و آثار نويسندگان قديم يونان ) به صورتiογδόΣ  وήνiγδόΣ( نام پس از آن، . نام برده شده است

در سدة چهارم پيش از ميلاد به دست اسكندر  ويژه زماني كه به ،به لحاظ چند اتفاق تاريخيفقط اين سرزمين 
تاريخ سغد، . شود ، پديدار ميافتاد اعرابآن هنگام كه در آغاز سدة هشتم ميلادي به دست  شد و بار ديگر فتح

  .(Sims-Williams 1989b: 173; Gharib 1995: xiii-xiv)اي از ابهام است  صلة زماني در هالهدر اين فا
، يكي از )بخشي از ازبكستان و تاجيكستان امروزي(دريا  اي در امتداد زرافشان و كشكه سغديانه، ناحيه

رن چهارم پيش از اين سرزمين پس از آن كه در ق. استبوده  هاي شاهنشاهي هخامنشي )شهرنشين(  ساتراپي
هاي مجاور، نظير شاهنشاهي  ميلاد به دست اسكندر تسخير شد، گاه زير فرمان و گاهي زير نفوذ حكومت

/ ، فرمانروايي هپتاليان)سدة سوم ميلادي(، شاهنشاهي ساسانيان )هاي يكم و دوم ميلادي در سده(كوشان 
، و چينيان )اي ششم و هفتم ميلاديه سده(هاي غربي  ، ترك)هاي پنجم و ششم ميلادي سده(هياطله 

رسد كه تا پيش از چيرگي اعراب در سدة  معهذا به نظر مي. اداره شده است) هاي هفتم و هشتم ميلادي سده(
: 1390 زرشناس؛ 7: 1383زرشناس (هشتم ميلادي بر آن ناحيه، از استقلالي نسبي در حكومت برخوردار بوده است 

11(.  
هاي پنجيكند و سمرقند بود كه از آنجا به شرق و غرب  واحه ،در درة زرافشانمركز و خاستگاه قوم سغد  

را اشغال ) تاشكند(هاي بخارا، فرغانه و چاچ  سرزمين ميان دو رود جيحون و سيحون پراكنده شدند و واحه
ناني و مغولستان مهاجرنشي) تركستان چين(كيان  گذشتند و در سين) قرقيزستان كنوني(كردند؛ از سميراشيه 

شك مركز فرهنگي و سياسي سغد،  بي .ها در شهرهاي بزرگ چين مستقر شدند تشكيل دادند و تجار آن
از اين پايگاه، سغديان كه . رفته است سمرقند بوده كه يكي از مراكز بزرگ تجاري جادة ابريشم نيز به شمار مي

اي ديگر سغدي، به كمك نيروهاي شهره  سير شرقي داشتند، همراه با دولتانحصار تجارت ابريشم را در م
تجارت با چين و دنياي  .كردند هاي زمان، بر ثبات و امنيت اين راه كارواني و پرخطر نظارت مي انتظامي قدرت

غربِ آسيا و ارتباط فرهنگي بين اين دو قطب بزرگ فرهنگي دنياي قديم، تمدن آنان را رونق بخشيد؛ 



 ...فرهنگ توصيفي اصطلاحات بودايي در
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اي مركزي و زبان سغدي، زبان ارتباط يا زبان ميانجي جادة ابريشم سمرقند آبادترين و ثروتمندترين شهر آسي
  .)19-18: 1386قريب (شد و اين وضعيت از قرن دوم پيش از ميلاد تا سدة هشتم يا نهم ميلادي ادامه داشت 

دين ها  آن. )85: 1378 اُرانسكي(، آئين بودايي، مانوي و مسيحي داشتدر ميان سغديان چندين مذهب رواج 
، با سياست 1وري، كانيشكاپادشاه قدرتمند اين امپرات. بودنديي را از پادشاهي بزرگ كوشانيان گرفته بودا

از مرز جيحون  آئين ناي. شدهند و افغانستان  بزرگي ازقسمت خود موجب ترويج اين آئين در بوداگرايي 
ن ترتيب سغد از مراكز بزرگ به اي طرفداراني پيدا كرد و نيز شهرهاي ثروتمند سغدي گذشت و در ميان دولت

ميلادي، آن زمان  284در سال  همچنين. ايل حكومت اسلامي، باقي ماندبودايي ماوراءالنهر، حتي تا دوران او
كه بهرام دوم با فتوحات خود سغد و خوارزم را زير سلطة ساسانيان درآورد، دين ماني و مسيح به اين ديار راه 

اي از فرهنگ  هاي محلي و پرستش خدايان كهن، مجموعه يندايي و آئو بويافت و همراه با دين زردشتي 
  .)23: 1386قريب ( دوران خويش را متجلي ساخت

  
    زبان. 2

هاي  بوده است چنانچه در متن (sγwδyʾw)» سغدي«زيستند  نام زبان مردماني كه در سرزمين سغد مي
آمده » زبان سغدي«به معناي  s(u)γ(u)δyāǔ zβākبا تلفظ احتمالي  sγwδyʾw zβʾkسغدي نيز به صورت 

هاي  هاي هندواروپايي است و به شاخة شمالي زبان اين زبان از گروه شرقي و شاخة ايرانيِ خانوادة زبان .است
رضائي (خانواده بود  ايراني ميانة شرقي تعلق دارد و با دو زبان خوارزمي و بلخي در آن دوره همسايه و هم

هاي ترفان در  علاوه بر سغد، زبان سغدي در نواحي ديگر مانند واحه. )6: 1383اس ؛ زرشن98: 1388بيدي  باغ
ت تجاري و فرهنگي و زبان اداري و تأليف و تصنيف، و در امپراتوري اوداتركستان شرقي به عنوان زبان مر

مهمي كه  شهمچنين به دنبال نق. )357: 1389تفضلي ( تركان اويغوري به عنوان زبان رسمي رواج داشته است
هاي  ي ميان آسياي مركزي و چين به دست آوردند، زبان سغدي در نخستين سدهها در روابط تجار سغدي

تدريج با  به اما )85: 1378ارُانسكي (در طول جادة ابريشم نقش زبان ميانجي را پيدا كرد ) ششم تا دهم(ميلادي 
زبان در خراسان و  فرمانروايي امراي فارسيبا ( دهم ميلادي/ هجريرواج زبان فارسي از حدود سدة چهارم 

/ هجريتا سدة هفتم  از ديگر سو، از اهميت افتاد ولي عربي و تركي هاي ، از يك سو، و نفوذ زبان)ماوراءالنهر
ا ـت ـراًـظـاهان ــن زبــاي .)6: 1381زرشناس ( به مثابه زبان محاوره به حيات خود ادامه داد سيزدهم ميلادي

به و حتي   :Gharib 1995)نوزده (رقند و بخاراـاهاي سمــدر روست زدهم ميلاديـسي/ ريم هجـقرن هفت
: 1383زرشناس (شانزدهم ميلادي در روستاهاي اطراف بخارا زنده بوده است / تا قرن دهم هجري احتمال زياد

تاجيكستان در ناحية  هاي زبان سغدي، زباني به نام يغنابي است كه در اكنون تنها بازماندة يكي از گويش. )8
  .)99: 1388 بيدي رضائي باغ(شود  كوهستاني درة علياي رود زرافشان بدان تكلم مي

  
  هاي آن و ويژگي خط. 3

دهندة اين واقعيت است كه تنوع فرهنگي اين آثار در خط آن نيز  جاماندة زبان سغدي نشان بررسي آثار به
به . هاي خطيِ متنوعي استفاده شده است ضوع كتابت، از گونهبازتاب يافته و بنابر ضرورت زمان و مكان و مو

متون سغدي شناخته به سه خط سغدي،  ،نوشته شده است) از خطوط هندي(جز يك قطعه كه به خط براهمي 
اين خط  سه گونة اصلي .اند اند، نوشته شده ه نوعي از خط آرامي منشعب شدهمانوي و سرياني كه هر سه ب

                                                            
1 Kaniška 
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ويژه متون  شود و براي نوشتن آثار ديني و غيرديني به سغدي كه گونة سمرقند نيز ناميده مي خط. 1 :عبارتند از
اين خط كه خط ملي سغديان است خود به سه گونه تقسيم  ؛شده است سغدي بودايي از آن استفاده مي

تره كه خط رسمي يا سو) هاي باستاني و ديگر متون تا سدة پنجم ميلادي ب خط كهن نامه) الف: شود مي
خطي متصل كه با توجه به ) رفت ج براي نوشتن متون بودايي به كار مي )طور انحصاري اما نه به( عمدتاً

خط مانوي يا پالميري كه متون مانوي به زبان سغدي و . 2هاي مختلف داشت؛  مناطق مورد استفادة آن شكل
هاي سغديِ مسيحي است و از  خط متن خط سرياني كه. 3اند؛  هاي ايراني به اين خط نوشته شده ديگر زبان

 Gharib 1995: xxviii; Sims-Williams؛ 80: 1382زرشناس ( خط سرياني سترنجيلي اقتباس شده است
1989b: 175, 177( .هاي سغدي  به خط مانوي و متنتنها هاي سغدي مانوي  متنبينيم  همانطور كه مي

ها، بدون توجه به  ، براي نوشتنِ تمامي انواع متنسغدياما خط . اند ني نگاشته شدهبه خط سرياتنها مسيحي 
هاي باستاني  كاررفته در تعدادي از نامه خط به 1 (1 :2003)شروو . گرايشِ دينيِ كاتبِ آن، به كار رفته است

 نامد هاي شمال پاكستان را خط آراميِ سغدي باستان مي نوشته مكشوف در ديوار بزرگ چين و نيز در صخره
  .)19-18: 1390زرشناس(

درنتيجه در متون اين زبان . خط سغدي از اين جهت كه از خط آرامي مشتق شده، داراي هزوارش است
ها به تلفظ  شود كه معادل سغدي آن هاي سغدي ديده مي شماري واژة آرامي با املاي اصلي خود و با نويسه

هايي  همچنين متن. شده است مي تلفظ [γrīw]كه در زبان سغدي » خود، تن« CWRH؛ مانند آمده است درمي
هاي بسياري هستند كه با املاي  اند، به سبب تاريخ درازمدت نگارش داراي واژه كه به خط سغدي نوشته شده

به  [ǝxšēθ]اين املاي تاريخي فقط در خط سغدي اتفاق افتاده است؛ براي نمونه واژة . اند تاريخي نوشته شده
 شود نوشته مي xšyδو در خط مانوي  ʾxšʾyʾʾδاست، در خط سغدي  -xšāyaθya*كه مستقل از » شاه«معناي 

  .)9: 1383 زرشناس(
هر سه نظام . و ترتيب آن از الفباي آرامي اقتباس شده است )1جدول  ←( حرف دارد 22الفباي سغدي 

م نويسي هر يك نظا اما براي حرف. نگاراند همخواننوشتاري اين خط نيز از راست به چپ نوشته شده و 
  .)جا همان( آيد مي 2كه در جدول  متفاوتي لازم است

                                                            
1Skjaervø, P. O. (2003), An Introduction to Sogdian. 
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  الفباي سغدي. 1جدول 
 :Gharib 1995) بيست و پنج (برگرفته از

  فارسي برابر  الفباي سغدي  فارسي برابر  الفباي سغدي

  

  

  

  

 ا
  

  )سايشي دولبي واكدار( ڤ
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  ز
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  م
  ن
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  ها آن و آوانويسي نويسي هاي نوشتاري سغدي و شيوة حرف نظام. 2ول جد
  (Sims-williams 1989b: 176) :برگرفته از

 نام سامي  متن سغدي  متن مانوي  متن سرياني
> [    ]<  >  [    ]  فارسي برابر   >[    ]  <   > 

ā, a (ǝ, ɨ) ʾ ā, a (ǝ, ɨ) ʾ ā, a (ǝ, ɨ) ʾ الف  aleph  
β, b b b

β
b

(b ̈=) β 
β, f 
f

β 
(β̣ =) f  ب beth

g g g
γ

g
γγ γ  جيم gimel

δ d d d -  D1 دال daleth
h3 h ø ẖ2 -ā,̌ ø h2 هـ he

w, ū̌, ō̌ w w, ū̌, ō̌  w w, ū̌, ō̌ w واو vau
z 
ž 

z
ž

z
ž, ǰ

z
j

z, ž 
ž

z 
(ẓ/ z ̤=) ž ز zain

h (?)3 h̬hhx, h x ح cheth
t (d) tt (d)ṭ-ṭ4 طا teth
y, ī,̌ ē̌ yy, ī,̌ ē̌yy, ī,̌ ē̌ y ي jod

k 
x 

k
x

k
x

k
(k̇=) xk (g) k كاف caph

l l l
δ, θ

l
δδ, θ, l δ/ L لام lamed

m mmmmm ميم mem
n, ṁ nn, ṁnn, ṁ n نون nun

s sssss سين samech
γ γɨʿ-ʿ عين ain

p (b) 
f  

p
f  

p (b)
f 

p
(ṗ =) f  

p (b), f 
f 

p 
p̈5 پ pe

č (ǰ), ʦ̬ cč (ǰ)cč. (ǰ) c صاد tzaddi
k (g) qkq-q6 قاف koph
r, r rr, rrr, r, l r ر resh
š ššššš شين schin
θ  θ t (d) t t (d)  t  ت tau

  
  

  
  .ها به كار رفته است فقط در هزوارش 1
  .به كار رفته است فقط در جايگاه پاياني واژه 2
  .آيند هاي بيگانه مي در واژه منحصراًتقريباً  [h] و [1] 3
  .به كار نرفته است 4
  .آمده است هاي مانوي نوشته تنها در دست 5
  .به كار رفته است 100فقط به عنوان عدد  6
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ي مسلم توان تاحدود آنچه مي. زبان سغدي نظرها بسيار متفاوت است هاي همخوانو  ها واكهدربارة 
كاررفته در متون سغدي يا  بقية آواهاي به. هاي زير بوده است انگاشت اين است كه زبان سغدي داراي واج

هاي  گونه را بايد واج) b, d, g, ǰ, ƞهاي  ، و صامتe, o, ǝهاي  مصوت: مثلاً(پيشنهادشده توسط سغدشناسان 
  :ها به شمار آورد اين واج

  /a, i, u, ā, ī, ū, ē, ō/: ها واكه
  ).105: 1388بيدي  رضائي باغ( /p, t, k, č, f, β, θ, δ, s, z, š, ž, x, γ, m, n, w, r, y/: ها همخوان

  :شوند به ترتيب زير نمايانده مي ها واكهدر هر سه نظام نوشتاري سغدي 
  :بلند هاي واكه .1

و  [ē]هاي  ن دادن واجبراي نشا <y>حرف  ؛[ā]در آغاز واژه براي نشان دادن واج  <ʿʿ>و  <ʿ>دو حرف 
[ī]حرف  ؛<w> هاي  براي نشان دادن واج[ō]  و[ū].  
  :همخوانكوتاه در ميان دو  هاي واكه .2

  .[u]و  [o]هاي  براي نشان دادن واج <w>حرف  ؛[i]و  [e]هاي  براي نشان دادن واج <y>حرف 
  :ها در آغاز واژه ها واكه .3

 ؛[ā]و گاهي  [ǝ]، [a]هاي  براي نشان دادن واج <-ʾ>رف ح ؛[ā]هاي  براي نشان دادن واج <-ʾʾ>حرف 
حرف  ؛[i]براي نشان دادن واج  <-y>حرف  ؛[ī]و  [ē]هاي  براي نشان دادن واج <-ʿy>يا  <-ʾy>حرف 

<w->  براي نشان دادن واج[o] ) 24: 1390زرشناس(.  
  

كند، حفظ  اني ميانه متمايز ميهاي اير هاي مهم آوايي زبان سغدي كه آن را از ديگر زبان يكي از ويژگي
، از »باد« -wāt: هاست واكهدر همة مواضع و حتي پس از  p, *t, *k, *c*واك ايراني باستان  بي يها همخوان

 هاي همخوان، به b, *d, *g, *j*واكدارِ ايراني باستان  يها همخواندر زبان سغدي، . -vata*ايراني باستان 
 ,b, *d*باستانيِ  يها همخوان. -baga*، از ايراني باستان »بغ، خدا« -βaγ: دان بدل شده /β, δ, γ, ž/سايشي 
*g, *j گونه به شمار آورد ها را واج رو، بايد آن اند؛ ازاين ها باقي مانده فقط پس از خيشومي :sang- »از »سنگ ،

 -wilarz: ستفقط در يك واژة اصيل در سغدي مسيحي ديده شده ا l همخوان. -asanga*ايراني باستان 
 Habēl: اند هاي دخيل به كار رفته ، فقط در واژهh همخوانو  همخواندر ديگر موارد، اين . »لرزيدن«
  .)106: 1388بيدي  رضائي باغ( »هابيل«

از ورود  اي است، نگارنده مقولة بسيار گسترده زبان سغديو اما در مورد دستور اين زبان، از آنجا كه دستور 
  :توانيد نگاه كنيد به مي از آن آگاهيبراي  ؛ده استنظر كر به اين حوزه صرف

1. Gershevitch, I. (1954), A Grammar of Manichean Sogdian, Oxford. 
  .146-53، به كوشش محمد شكري فومشي، تهران، صص مطالعات سغدي، )الف1386(قريب، بدرالزمان  .2
  .، تهراندستنامة سغدي، )1390(زرشناس، زهره . 3

  
 اسناد و ادبيات. 4

گردد  ها به سدة دوم تا دهم ميلادي بازمي هايي است كه تاريخ آن آثار سغدي شامل مجموعة بزرگي از نوشته
. هاي ايراني ميانة شرقي است ها بيش از ديگر زبان حجم متون بازماندة سغدي و تنوع آن. )11: 1390زرشناس (
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خصوص بولايق، يارخوتو، مورتوق، سنگيم و  تركستان چين، به در 1آثار بازماندة اين زبان را در واحة ترفان
دژي در كوه مغ در نزديكي هاي  چين، در خرابه 2هوانگ تويوق، در كتابخانة يكي از غارهاي هزاربودا در تون

ازبكستان، در شمال پاكستان، در هن افراسياب در نزديكي سمرقند در تاجيكستان، در شهر ك پنجيكند
ترين  اكنون اصلي. اند باني ديوار چين يافته هاي ديده و حتي در يكي از برج قيزستان، لداخ، قرمغولستان

رضائي ( شوند هاي برلين، پاريس، لندن و لنينگراد نگهداري مي هاي سغدي در گنجينه نوشته مجموعة دست
  . )Sims-Williams 1989b: 173, 174 ؛97: 1388بيدي  باغ

آن زمان كه محققان آلماني با مطالعه بر . هاي قرن بيستم آغاز شد ن سالدر نخستيمطالعة متون سغدي 
هرچند ابوريحان بيروني . ناميدند» سغدي«روي يك متن مكشوف از ترفان، اين زبانِ تا آن روز ناشناخته را 

ود؛ اما در هاي سغدي، تلويحاً به اين زبان اشاره كرده ب ها و جشن حدود هزار سال پيش با ذكر نام روزها و ماه
  .:Gharib 1995)نوزده و بيست  (قرن بيستم است كه زبان سغدي تولدي دوباره يافت

اي است حاوي ترجمة سغدي دعاي  اي كه از زبان سغدي به جا مانده، قطعه نوشته ترين دست قديم
در  »غارهاي هزاربودا«و محل كشف آن  ل پس از حملة اسكندر به ايرانوهو كه مربوط به هزار سا اشم

   .(Sims-Williams 1989b: 174) است» هوانگ تون«نزديكي 
. توان به دو دستة عمدة آثار غيرديني و آثار ديني تقسيم كرد جاماندة سغدي را برحسب موضوع، مي آثار به

ها و  ها، اشياء سيمين، منسوجات، چرم، سفالينه هاي روي سكه آثار غيرديني سغدي مشتمل بر نوشته
 كه: ها سكه. 1: سغدي عبارتند ازآثار غيرديني  ترين كهن. )358-357: 1389تفضلي (هاست ب هاي گران سنگ

ترين اسناد  توان جزو قديم از نظر زباني مي كه: هاي باستاني نامه. 2 ميلادي هستند؛ ومنتسب به سدة دوم 
بوط به اوايل سدة هوانگ و لويان يافت شده و مر در ديوار مرزي بين توناين اسناد . سغدي محسوب داشت 
آثار مكشوفه در . 3توان  نيز از ديگر آثار غيرديني مي .(Sims-Williams 1989b: 174) چهارم ميلادي هستند

. 9كتيبة لادك، . 8آثار كوه مغ، . 7، هاي پنجيكند كتيبه. 6هاي افراسياب،  كتيبه. 5كتيبة بوگوت . 4سندعليا، 
؛ 8-6: 1381؛ زرشناس 362-358: 1389تفضلي . نك(را نام برد  ...و تانهاي قرقيزس كتيبه. 10بلگسون،  كتيبة قره

  .)Sims-Williams 1989b: 174 ؛165: ب1386قريب  ؛1377زاهدي 
هاي سغدي را بايد  ديني، نوشته آثارها برده شد، با توجه به حجم گستردة  غير از آثاري كه در بالا نام آن

هاي هشتم و يازدهم ميلادي تعلق دارند و در  راني در حدفاصل سدهدر شمار متون ديني قلمداد كرد كه به دو
اين متون متعلق به پيروان . اند به رشتة تحرير درآمده هوانگ هاي سغدي در واحة ترفان و تون مهاجرنشين

   .)8: 1381زرشناس (اديان بودايي، مسيحي و مانوي هستند 
ترين آثار سغدي مانوي  مهم. فان در برلين استمجموعة اصلي سغدي مانوي، مجموعة تر :ادبيات مانوي

هاي ديني مانوي از اصل فارسي ميانه و  هاي مربوط به كتاب كه دربرگيرندة ترجمة سغدي سرودها و متن
ها،  ها و تمثيل ها، داستان نامه اند، مشتمل است بر توبه پارتي، يا آثاري است كه اصلاً به زبان سغدي نوشته شده

متأسفانه هيچ قطعة كاملي در اين ميان . و بزرگ، تاريخ كليساي مانوي يا سرگذشت دينهاي كوچك  سروده
بيست و . براي آگاهي از ادبيات سغدي مانوي نك(. )10-9: همو(اند  پاره ديده و تكه ها بسيار آسيب نيست و همة آن

  ):Gharib 1995 بيست و دو -يك

                                                            
1 Turfan 
2 Touen-houang 
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كليساي نستوري بولاييق در شمال ترفان كشف  هاي سغدي مسيحي از نوشته همة دست :ادبيات مسيحي
هايي از كتاب مقدس سرياني  اين متون معمولاً ترجمة بخش. شده و به مجموعة ترفاني آلمان تعلق دارند

اين مجموعه . اند ها نابود شده متأسفانه اين مجموعه نيز چندان از آسيب در امان نمانده و بخشي از آن. هستند
ها، شرح حال  هاي ادبي متداول در سرياني نظير موعظه هايي هم از اغلب گونه ، نمونهعلاوه بر متون انجيلي

براي آگاهي از ادبيات سغدي (. (Sims-Williams 1989b: 175)قديسان، كلمات قصار، تفسير و مزامير دارد 
  ):Gharib 1995بيست و دو . مانوي نك

رين آثار ادبي زبان سغدي باشد، نوعي ادبيات ت ادبيات سغدي بودايي كه شايد پرحجم :ادبيات بودايي
اغلب متون سغدي بودايي ترجمة متون . اي و مشحون از اصطلاحات فلسفي و احكام آئين بوداست ترجمه
ها مستقيماً از اصل هندي گرفته شده باشند، و  اند؛ گرچه اين احتمال وجود دارد كه شمار اندكي از آن چيني
بسياري از اين آثار به شيوة . (Henning 1940: 59-62)از زبان كوچايي است  ها ترجمه كم يك مورد آن دست
 2ها و اودانه) زندگي بودا هاي داستان( 1ها هاي جاتكه هاي هندي نوشته شده است و بعضي نيز ترجمه سوتره

تب مهايانة محتواي اين متون بازتاب مك. )362- 362: 1389تفضلي (هستند ) هاي روايي هند اي از داستان مقوله(
بيشتر متون بودايي در اوايل قرن بيستم، در . بودايي است كه در آسياي ميانه و چين بيشترين پيرو را داشت

در ميان معابد تودرتوي بناشده در دل غارها، . اند هوانگ چين كشف شده يكي از غارهاي هزاربوداي تون
سال با  900اين كتابخانه مدت . غدي كشف شدهاي س نويس اي از دست ملاحظه اي با مجموعة قابل كتابخانه

ديوار نازكي از غار اصلي جدا و از دستبرد زمان بركنار مانده بود و به همين جهت گنجينة متون آن نسبت به 
مجموعة كتابخانة ملي پاريس بيشترين متون سغدي . متون ديگر سغدي از كيفيت بهتري برخوردار است

ترين  يا داستان تولد بودا طولاني 4وسنتره جاتكه. به اين غارها بود، در بر دارد 3پليو ، كه رهاورد سفربودايي را
 .:Gharib 1995)بيست و يك  -بيست  (توان آن را تأليفي مستقل از روايات ديگر دانست اين متون است كه مي

مربوط به اواخر  اي بر روي طومار نوشته كه دستاست  سوترة علت و معلول كردارديگر اثر مهم سغدي بودايي 
در فلسفة بودايي نوشته شده است  5اين متن در تبيين قانون كرمه. سدة هشتم و اوايل سدة نهم ميلادي است

  ).12، 11: الف1392بيدي  رضائي باغ(
ها متون  ترين آن هاي آثار سغدي بودايي به چاپ رسيده است كه مفصل هاي ديگري در مجموعه نيز رساله

هايي نيز كه  در اين مجموعه علاوه بر متون خاص بودايي، متن. خانة ملي پاريس استسغدي محفوظ در كتاب
اي از  اختصاصاً جنبة ديني ندارد، مانند متون پزشكي، طلسم باران و بعضي اندرزها و سخنان حكيمانه و قطعه

  .)363: 1389تفضلي (داستان رستم نيز آمده است 
. شوند هاي پاريس و لندن نگهداري مي هاي سالم در مجموعه ناز ميان تمام متون سغدي بودايي، همة مت

هوانگ و جاهاي ديگر در لنينگراد همگي دچار پارگي  هاي تون نوشته  هاي ترفان در برلين و دست نوشته دست
  .(Sims-Williams 1989b: 174-175)شده و قطعات كاملي نيستند 

                                                            
1 Jātaka 
2 avadāna 
3 Pelliot 
4 Vessantara Jātaka 
5 karma 
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اي ندارند و صرفاً براي سنجش  تكه، ارزش ادبي ويژهجا  هاي سغدي بودايي، به استثناي متنِ وسنتره متن
شمار بسياري از اين . توانند كاربرد داشته باشند هايي به غير از سغدي مي هاي متناظر در زبان و بازسازي متن

هاي سغدي بودايي، كه تاكنون به  خصوص در ميان متن هاي چيني موجود همخواني دارند و به ها با متن متن
اند اساس  توانسته هاي موجود چيني، كه مي وبيش نزديك به متن ست، يك دوجين ترجمة كمچاپ رسيده ا

هاي سغدي بودايي وجود  اما هنوز امكان تشخيص هويت تمامي متن. ترجمة سغدي باشند، شناخته شده است
  .)مقدمه/ يازده: الف1380زرشناس (ندارد 

اول آنكه . داند را از دو ديدگاه شايستة بررسي مي اين ادبيات 1 (13-12 :1980) برخي محققان نظير اوتز
هاي سغدي  و دوم آنكه برخي متن. اند، چه بوده است هاي چيني، كه به سغدي ترجمه شده معيار انتخاب متن

هاي موجود چيني دربارة مطالب خاصِ آئين بودا، كه احتمالاً متن سغدي  توان با هيچ يك از نسخه را نمي
هاي متناظر يا مشابهي را يافت كه تا  نماياند، مطابقت داد؛ كه در اين مورد بايد متن را بازميها  بوداييِ ما آن

  .)جا همان(ها نزديك باشد  حد امكان به آن متن
هايي چند از ادبيات بودايي چيني معاصرِ خود است، بررسي و  از آنجا كه ادبيات سغدي بودايي آيينة ويژگي

تواند پس از گردآوري  ها، مي هاي چيني آن نمونه به عنوان بازتابِ پيشهاي سغدي،  مطالعة دقيق متن
نيز براي رسيدن به توصيفي صحيح از زبانِ  .هاي منطبق، متناظر و يا مشابه بودايي چيني صورت گيرد متن

ا بر ايِ ادبيات سغدي بودايي و دستور زبان آن، بهتر است بر ادبيات بودايي به زبان چيني متكي بود ت ترجمه
  .)مقدمه/ دوازده :همو(هاي سغدي  بررسي و مطالعة خويشاوندي زبان سغدي با ديگر متن
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هاي قرنِ حاضر، با كشف قطعاتي از  مطالعة آثار بازماندة ادبي بودايي به زبانِ سغدي، در نخستين سال
هاي  اكتشافات هيئت. چين، آغاز گرديد هاي زبان سغدي در بخشي از آسياي مركزي، واقع در نوشته دست

، در حوالي 1918در  3و اولدنبرگ 1910، پليو در 1907در  2انگليسي، فرانسوي و روسي، به سرپرستي اشتاين
 1926در  5و لوكوك 1906در  4واحة تون هوانگ، و آثار مكشوف توسط دو هيئت آلماني، به هدايت گرونودِل

دانشمند فرانسوي، نخستين  6گوتيو. ايي از اهميت خاصي برخوردار استدر ترفان، در كشف آثار سغدي بود
او با كمك روايات ). مقدمه/ پانزده: الف1380زرشناس ( هاي سغدي بودايي پرداخت كسي بود كه به رمزگشايي متن

مه كرد؛ هاي آغاز مطالعات سغدشناسي خواند و به فرانسه ترج سال  چيني همانند، دو متن آن را در همان اولين
پس از آن بررسي  .معروفند (DN)دراز  و برهمن ناخن (SCE)هاي سوترة علت و معلول كردار  كه به متن

: الف1380زرشناس ( هاي سغدي بودايي با گسترش تدريجي حوزة پژوهشگران، مراحل كمال را پيموده است متن
  .):Gharib 1995؛ بيست و يك مقدمه/ پانزده

                                                            
1 Utz, D. A. (1980), “A Survey of Buddhist Sogdian Studies”, Bibliographia Philologica 
Buddhica, Series Minor, III. Tokyo, II. pp. 1-25. 
2 Stein 
3 Oldenburg 
4 Grünwedel 
5 Le coq 
6 Gauthiot 
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  در ايرانمطالعات سغدي بودايي . 6
در  ازجمله آثار معدودي كهزبان سغدي، در كل، موجود است،  كه به زبان فارسي در زمينة غير از آثار متعددي

واژة اهريمن در ادبيات « هاي به استثناي چند عنوان مقاله با نامپرداخته شده  سغدي بوداييبه  ها منحصراً آن
به قلم استاد ارجمند خانم دكتر زهره  ،»3فرّ«و  »2يمفهوم دوگانة ديو در ادبيات سغد«، »1سغدي بودايي

،  ))الف1380(زرشناس، زهره : نك( )بخش نخست( شش متن سغدي: توان اشاره كرد به اين موارد مي، زرشناس
متني (ردار سوترة علت و معلول ك،  ))1388(قريب، بدرالزمان : نك( )متن سغديِ وسنتره جاتكه(روايتي از تولد بودا 

نوشتار  نامة خاتون ارگي و صد و نوزده پاره و ))الف1392(بيدي، حسن  رضائي باغ: نك( )به زبان سغديبودايي 
  .)بخشي از قطعات اين كتاب مربوط به آئين مانوي و بخشي ديگر به آئين بودايي مربوط است( 4سغدي

  
 بودا و آئين او. 7

قبل از  500حدود سال  شود، ناميده مي 6بيني، جايي در نپال كنوني كه امروزه لوم5پيلاوستودر سرزمين كا
هاي بانفوذ  از خاندان 9و مادرش ماياودي 8از قبيلة شاكيه 7 شودهدنه اي متولد شد كه پدرش شاهزادهميلاد 

 11سيدهارتهه گئوتَمه را ها او آن. ها در آرزوي داشتن فرزند پسري بودند يا جنگاوران، مدت 10ها طبقة كشتريه
كه البته بعدها به عنوان افتخاري  نهادند نام» كسي كه اهدافش پرثمر است«معني  به) وتمهسيذارته گئ= (

بر  .گزاران و پيشگويان طالع او را بسيار فرخنده يافتند خواب .شود ملقب مي» داناي قبيلة شاكيه«موني  شاكيه
تلاش  از اين رو پدر او. اشد و يا يك بود طبق پيشگويي آنان سيذارته در آينده يا يك پادشاه آسماني مي

بعد از  از آنجا كه مادر سيذارته. هاي بيماري، پيري و مرگ دور نگه دارد كرد تا سيذارته را از ديدن نشانه مي
دار  وظيفة پرستاري و تربيت او را عهدهكه خالة او نيز بود،  12، مهاپرجاپتيشودهدنهميرد همسر دوم  تولدش مي

 او در جواني با. كه از همة امكانات رفاهي برخوردار بود رشد كرد و باليد اهي پدرشسيذارته در كاخ . شود مي
رغم كوشش پدر  علياما . شد 14فرزند پسري به نام راهولهد و صاحب ازدواج كر 13يشُدهرا نامِ دختري زيبارو به

ي در بازديدي كه به الگس 29روزي در سن هاي پيري، بيماري و مرگ  از نشانه براي دور نگه داشتن سيذارته

                                                            
  .51- 42، صص 4، ش4، س نامة فرهنگستان، »دي بوداييواژة اهريمن در ادبيات سغ«، )1379(زرشناس، زهره   ١
  .148-140، صص 3، ش نامة فرهنگستان، »مفهوم دوگانة ديو در ادبيات سغدي«، )1385(زرشناس، زهره   ٢
 ،14، س )ويژة زبانشناسي) (فصلنامة پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(فرهنگ ، »فرّ«، )1380(زرشناس، زهره   ٣

  .403 - 389، صص 38-37ي اول و دوم پياپي ها شماره
  .، تهراننوشتار سغدي نامة خاتون ارگي و صد و نوزده پاره، )1388(زرشناس، زهره و عسگري، ليلا   ٤

5 Kapila-vastu 
6 Lumbini 
7 Śuddhodana 
8 śakya 
9  Māyādevī 
10 kṣatriya 
11 Siddhārtha Gautama 
12 Mahāprajāpatī 
13 Yaśodhara 
14 Rāhula 
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به . مشاهده كردپيرمرد، فرد بيمار، يك جنازه و دست آخر مرد زاهدي را يك  داد همراه او از شهر انجام مي
دانست  اش خشنود نبود زيرا مي هيچ گاه از زندگي شاهانهديگر و  هاي آدميان را به چشم ديد اين ترتيب او رنج

او . پس تصميم به ترك خانه گرفتري، پيري و مرگ خواهد شد؛ كه مانند هر موجود ديگري روزي دچار بيما
 سيذارته. در پيش گرفت خانماني را زاهدانة بيرا تراشيد و زندگي  اهبان را به تن كرد، موهاي سررداي ر

پس از آنكه اما  .برسد »رهايي«به  اين كيش طريق را ملاقات كرد و كوشيد از 1كيش يوگا زمانة بزرگان مهم
فرسا و تحمل  هاي طاقت براي مدت شش سال به رياضت كشف حقيقت برسد،به  از اين طريق آنكه نتوانست

شش سال سيذارته گذشت پس از . در اين مدت پنج نفر جزو پيروان و مريدان او درآمدند. گرسنگي روي آورد
حلي به نام مدر تصميم گرفت  حاصل دانست و بياين راه نيز براي رسيدن به هدف نهايي يعني رهايي از رنج 

و تا زماني كه حقيقت را  ناميدند بنشيند 3زير درختي كه بوداييان بعدها آن را درخت بدهي )22: يا ←( 2گيا بوده
در زير  در نهايتگذشت  اش مي از ترك خانه كه و سرانجام پس از هفت سال. را كشف نكرده از جاي برنخيزد

سپري كرد ناگهان در زير اين درخت  كه روز 49ت پس از گذش. رسيد )شدگي روشن(= بودايي به  اين درخت
بيدارشده، «) بودا(=  4و بودهه شد» داناي كل« چشم درونش بيدار و حقيقت بر او آشكار شد و از آن زمان

 Bechert 2003: 83, 85; Monier-Williams؛ 49: 1388؛ قريب 7: الف1392بيدي  رضائي باغ( لقب گرفت» شده آگاه
1899: 733, col. 1-2(.  

براي  او پس از رسيدن به بودايي، چندين روز در حالت مراقبه و تفكر عميق باقي ماند و پس از آن
سخنراني  6پتنه و پس از آن در نزديكي بنارس در شهري با نام رشي يا بنارس 5در شهر وارانسي نخستين بار

چهار و زهد و پرهيزگاري،  جة تجملنة بين بالاترين در، راه ميا»7چرخ دهرمه« تعليم ها به كرد و در آن
  .(Bechert 2003: 83-84) پرداخت )44: يا ←( پرداخت و هشت راه جليل )43: يا ←( حقيقت شريف

به تعليم سال  چهل و پنج ، او انجمن راهبان را تشكيل داد وشاگردان زيادي به بودا پيوستندتدريج  به
و  (idem: 84) شدگي هدايت كرد اي رسيدن به روشنپرداخت و ديگران را بر) دهرمه(آموزة دين خود 

 9نيروانه درگذشت و به پري 8سالگي در كوشينگره 80پيش از ميلاد در سن  483سرانجام به روايتي در سال 
تدريج اختلافاتي در ميان بزرگان آئين بودايي پديد آمد  پس از درگذشت بودا به. دست يافت) نيروانة نهايي(= 

 ؛10: الف1392بيدي  رضائي باغ(گرديد  11و مهايانه 10يانه ر به پيدايي دو شاخة بزرگ هينهكه در نهايت منج
Bechert 2003: 84(.  

                                                            
1 Yoga 
2 Bodh Gayā 
3 bodhi 
4 Buddha 
5 Vārāṇsī 
6 Ṛṣipatana 
7 dharma 
8 Kuśinagara 
9 parinirvāṇa 
10 Hīnayāna 
11 Mahāyāna 
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كانيشكا، . سرعت مرزهاي هند را درنورديد و در شرق آسيا و آسياي مركزي گسترش يافت دين بودا، به
يبانان اين آئين به شمار آورد زيرا در ، را بايد يكي از بزرگترين پشت)ميلادي 100-78حدود (امپراطور كوشاني 

آئين بودا به . زمان او، دين بودايي در سراسر افغانستان كنوني گسترش يافت و به سرزمين سغد نيز راه يافت
  .)11-10: الف1392بيدي  رضائي باغ( هاي شرق دور گسترش يافت چين نيز رسيد و سپس از آنجا به ديگر سرزمين

دين بودايي برعهده م نقش مهمي در گسترش 1000تا  700هاي  در فاصلة سال ديگر سرزمين ايراني كه
هاي بازماندة ختُنَي ترجمة آثار بودايي فرقة مهايانه از سنسكريت  نوشته بيشتر دست. داشت، پادشاهي ختَُن بود

  .)جا همان(هاي هندي هستند  يا ديگر زبان
  
  سوترة علت و معلول كردار. 8
و در » نخ، رشته، بند، ريسمان«اللفظي به معني  ، تحت»دوختن« -sivسكريت از ريشة اي سن واژه »سوتره«

هاي بسيار  مراد از آن، سبك نگارش مباني فلسفي به صورت ابيات و سورهاست و » گفتار«اصطلاح به معناي 
ئين بودا نيز به در اصطلاح آ. كند تر بيان مي كوتاه و مختصر است كه مطالب را به اختصار و ايجاز هرچه تمام

؛ 105: 1362ولفگانگ شومان ( هاي بودا يا شاگردانش است شود كه دربردارندة سخنراني هر متني گفته مي
Monier-Williams 1899: 1241, col. 3; Humphreys 1984: 222.(  

در  1908متني بودايي است به زبان سغدي كه پليو آن را در سال  سوترة علت و معلول كردارنوشتة  دست
اين نسخة . هاي ديگري به زبان سغدي يافت نوشته هوانگ در چين به همراه دست غارهاي هزاربوداي تون

تشكيل چيني  جنس برگ كاغذ از 16 لبِ به لب به هم پيوستنِ است كه از خطي طوماري به طول هفت متر
اين طومار . شود داري ميدر كتابخانة ملي فرانسه نگه Pelliot 3515با نشانة اختصاري  شده است و اكنون

 ،نوشته دست شتم يا اوايل سدة نهم ميلادي است زيرا در پايانِمتعلق به اواخر سدة هاحتمالاً سطر دارد و  571
به  آوانويسي چيني عنوان اين سوتره. آن به زبان و خط چينيِ مربوط به اين دورة زماني قيد شده است عنوان
 در عبارت .شود ترجمه مي» سوترة علت و معلول نيك و بد«و  هخواند Chan ngo yin kouo king صورت

 سوترة« اللفظي آن ترجمة تحت ،Tsʼao kin tʼai king yi كه آوانويسي آن قرن دهم ديگري به خط چينيِ
كه  ،است، درحقيقت مالك نسخه »تاي سوترة متعلق به تسائو كين«، و معني آن »، يكتاي كين تسائو

  .(Gauthiot & Pelliot 1926: v)معرفي شده است  ،است 1تاي نشخصي به نام تسائو كي
چيني كه در كيوتوي ژاپن منتشر شده بود،  2پيتكة پليو نسخة اصل چيني اين متن را در مجموعة تري

اي كه با نسخة سغدي كرد متوجه شد كه اين دو نسخه كلمه به كلمه با هم مطابقت  يافت و در مقايسه
اي تبتي از همين متن را نيز شناسايي كند  توانست ترجمه اين بود كه پليوهاي  يتاز ديگر موفق .كنند مي

(idem: v-vi).  
در . اولين متن بلند سغدي بودايي بود كه به شكل كتاب منتشر شد سوترة علت و معلولنسخة سغدي 

آن را  گوتيو 1926به دنبال آن در سال  و انتشار يافتاين متن يك چاپ عكسي عالي از  1920سال 
به  ه بودانجام دادآن اصل چيني  اي كه پليو از شده نويسي اه با ترجمة حاشيههمر نويسي و ترجمه كرد و حرف

 قرن بيستمدر طول  .توسط اين دو محقق منتشر شد 1928در سال نامة اين متن نيز  واژه. چاپ رساند

                                                            
1 Tsʼao Kin-tʼai 
2 Tripiṭaka 
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 1927ر سال د 1سلنت. تن انجاميدترجمة اين م هاي بسياري در خوانش و بازنگري به پيشرفت دانش سغدي
هاي  يادداشت« اي با عنوان مقاله در 1931روزنبرگ سال نيز ، به طور مختصر اين اثر را بازنگري كرد

. به بازنگري و تصحيح اين متن پرداختند 3»سغدي«در سه مقاله با عنوان  1932در سال  رايشلت و 2»سغدي
او . 5ارائه كرد» اضافات و اصلاحات«و پليو، بخشي را با عنوان  در آخرين جلد كتاب گوتيو 4سرانجام بنونيست
شده و چند خوانش جديد را به عنوان پيوستي بر كتابش در زمينة  اي اصلاح ترجمه 1946همچنين در سال 

آن را  7مكنزي 1970پس از بنونيست در سال  .(MacKenzie 1970: ix-x) 6جاتكه، پيشنهاد كرد وسنتره
در سه صفحه  8كه اين كتاب را گرشويچ )MacKenzie 1970: نك( كرد ن انگليسي چاپو به زبا اصلاح

ها در ايران آقاي دكتر  در نهايت پس از سال .(Gershevitch 1985: 52)اختصار نقد و بررسي كرده است  به
اتي حاصلا كتاب مكنزي را براي نخستين بار به زبان فارسي ترجمه كرده و 1392بيدي در سال  ئي باغرضا

 .)الف1392بيدي  رضائي باغ: نك(د روي آن انجام داد و به چاپ رسان
در اصل به كرمه . درواقع متني است در تبيين قانون كرمه در فلسفة بودايي سوترة علت و معلول كردار

ه است؛ اما در اصطلاح بودائي نتيجة كردار را گويند؛ درواقع كرم» كردن« -kṛاز ريشة » عمل، كردار«معني 
تواند به صورت گفتار  كند كه مي قانون اخلاقي علت و معلول است؛ و غالباً به نيت يا انگيزة ذهني دلالت مي

و از . افشاند هر عمل ذهني و نيز هر گفتار و كرداري، بذري نيك يا بد در ذهن مي. شود يا كردار نيز متجلي 
مانند تا يا نابود شوند يا به ثمر  براين بذرها در ذهن ميآنجا كه در آموزة بودايي اعتقاد به تناسخ وجود دارد، بنا

 .)Humphreys 1984: 110 ؛13: الف1392بيدي  رضائي باغ(هاي بعدي نتيجة نيك يا بد دهند  بنشينند و در زندگي
ها و  هاي آن هاي مختلف نيك و بد و نيز معلول كه از زبان بودا نقل شده است به بيان علت نيز اين متن
ها راه رهايي از  رشمردن آنو ضمن ب متحمل شد، پرداخته استعذابي كه بابت گناهان بايد در دوزخ  همچنين

  .استرا نشان داده رهايي از چرخة زادومرگ سنساره يا   رنج
كند  مي مطرح را هاي متعددي »معلول«و به همان نسبت نيز بسيار زياد و متفاوت  يها »علت« اين سوتره
كه علاوه بر  ساخته  ي بسيار ارزشمند و غنيرا به لحاظ واژگاني متن علت و معلول كردارسوترة  كه همين امر

  . (Gershevitch 1985: 52)آن آميخته با تعدادي واژة نادر نيز است 
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  پيشينة پژوهش. 9
 بانهاي مختلف اين ز در زمينه آنكه عمر مطالعات سغدي رغم رغم فراواني متون سغدي بودايي و نيز علي علي

ق و تعريف يگاه پژوهشي جامع در زمينة گردآوري، تحق اما هيچرسد؛  در جهان به بيش از صد سال مي
. ها انجام نشده و چنانكه بايد و شايد به اين مهم اهميت داده نشده است كاررفته در آن اصطلاحات بودايي به
ن براي خوانندگان آن كه اكثراً دشوار فلسفي و آئيني اين متو و مفاهيم متون بهتر پژوهشي كه به فهم

اي با  شايد نخستين اثر علمي در اين باره را بايد مقاله. كند ه هستند، كمك ميدانشجويان و اهلِ فن اين رشت
او . به قلم مكنزي، به حساب آوريم )MacKenzie 1976c :نك( »اصطلاحات بودايي در زبان سغدي«عنوان 

هاي اين  ، تنها معادل)سنسكريت ـ( چيني ـ سغدي و سغدي ـ )سنسكريت ـ(ينامة چين در اين مقاله در دو واژه
 مقالهعنوان  تنها چندها،  در اين سالدر ايران نيز، در سوي ديگر،  .كند اصطلاحات را در اين سه زبان ارائه مي

فهوم دوگانة م«، »واژة اهريمن در ادبيات سغدي بودايي««دكتر زهره زرشناس با عناوين خانم از استاد ارجمند 
 و بسيار سودمند به چاپ رسيده است كه هرچند در جاي خود قابل اهميت »فرّ«و » ديو در ادبيات سغدي

سيل عظيم راه بسيار زيادي مانده تا ؛ اما هنوز مندان اين رشته و پاسخگوي بخشي از نياز علاقه هستند
شايان ذكر است . آن مفهوم شود براي مخاطباناند  اصطلاحات بودايي كه در متون سغدي سرازير شده

كه شايد همين امر ورود پژوهشگران را به  اي دقيق است رشته تحقيقات در اين زمينه نيازمند مطالعات ميان
  . اين حيطه با مشكل مواجه كرده است

  
  دربارة اين رساله. 10

سابقة تاريخي و  شرح كوتاهي دربارة گفتار در پيش. گفتار و پنج بخش است پيشاين رساله داراي يك 
و ادبيات آن ارائه  هاي آوايي جغرافيايي سرزمين سغد آورده شده و در پي آن كلياتي دربارة زبان سغدي، ويژگي

از ديگر مواردي  ئين بوداآ ، زندگي وشخصيتمطالعات سغدي در جهان و ايران، نيز شرح مختصر  .شده است
 و» سوترة علت و معلول كردار«طه با مطالبي در راب ،مهدر اداهمچنين . ها پرداخته شده است است كه به آن

  .است آمدهپيشينة اين پژوهش 
هاي  ، و يادداشتسوترة علت و معلول كردارنامة توصيفي اصطلاحات بودايي در متن  بخش نخست به واژه

وترة س«لازم به ذكر است كه اساس كار نگارنده در اين رساله كتاب  .مربوط به اين قسمت اختصاص دارد
ها بر اساس الفباي سغدي مرتب  واژه كه نامة توصيفي در قسمت واژه .چاپ مكنزي است» علت و معلول كردار

نامد،  ابتدا در بخشي كه نگارنده آن را شناسنامة واژه مي: تعريف اصطلاحات به اين صورت آمده استاند  شده
به در سمت چپ  ژه كه لغت سغدي استسروابه اين شكل كه . است ارائه شدهاطلاعاتي كلي از آن واژه 

اگر برگردان  در اينجا. است آورده شدهنويسي و در مقابل آن، در سمت راست، معادل فارسي آن  حرفصورت 
 يافتة فارسي آن اصطلاح است، تلفظ صحيح آن به عنوان معادل فارسي انتخاب شده و واژه تنها صورت تحول

بوديستوه، بوداسف، بوذاسف، (بدهيستَّوه : مثلاً( ف ريزتر آورده شده استدرون كمانك با حرورايج ديگر هاي  تلفظ
و درست در مقابل آن در  مدهشناسي مشخصي بوده، ذيل آن آ چنانچه واژة سغدي داراي ريشه. ))بودهيستّوه

» گرامر سغدي مانوي«و  )Gharib 1995 :نك( »فرهنگ سغدي«كه اين لغت در  سمت راست، شمارة مداخلي
هاي  معادل سپس با يك سطر فاصله، باز هم در سمت چپ. است ، ذكر شدهآمده )Gershevitch 1954 :نك(

. قيد شده است نيز پالي آن برابر، چنانچه داراي معادل پالي بوده چيني به همراه آوانويسي چيني و، سنسكريت،
؛ كه البته داده شده است ،ه كار رفتهها ب شمارة سطر يا سطرهايي كه آن واژه در آن ،در سطر پاياني شناسنامه




